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13180 ‐ نوشتن بده و گواه گرفتن بر آن

سوال

روش صحیح برای قرض دادن چیست؟ آیا اگر هنام قرض دادن مقداری پول به شخص دیر، شاهدی حاضر ننم گناهار

هستم؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

روش صحیح برای قرض دادن همان است که خداوند تعال در سوره بقره در آیۀ دین ذکر کرده است، و آن این سخن

باتك باي دْلِ ۚ وبِالْع باتك مَنيتُب بلْيو ۚ وهتُبفَاك مسم لجا َلا ننتُم بِدَيذَا تَدَاينُوا اآم ا الَّذِينهيا ااوست عز و جل: ي

قالْح هلَيانَ الَّذِي عن كا ۚ فَاىشَي نْهم خَسبي و هبر هال تَّقلْيو قالْح هلَيالَّذِي ع للملْيو تُبفَلْي ۚ هال هلَّما عمك تُبن يا

لجفَر نلَيجونَا ري ن لَّمفَا ۖ مالِجن رم نتَشْهِدُوا شَهِيدَياسدْلِ ۚ وبِالْع هيلو للمفَلْي وه لمن يا يعتَطسي  ويفًا اعض وا ايهفس

وامراتَانِ ممن تَرضونَ من الشُّهدَاء ان تَضل احدَاهما فَتُذَكر احدَاهما اخْرىٰ ۚ و ياب الشُّهدَاء اذَا ما دعوا ۚ و تَساموا ان

تَتُبوه صغيرا او كبِيرا الَ اجله ۚ ذَٰلم اقْسطُ عندَ اله واقْوم للشَّهادة وادنَ ا تَرتَابوا ۖ ا ان تَونَ تجارةً حاضرةً تُدِيرونَها

بينَم فَلَيس علَيم جنَاح ا تَتُبوها ۗ واشْهِدُوا اذَا تَبايعتُم ۚ و يضار كاتب و شَهِيدٌ ۚ وان تَفْعلُوا فَانَّه فُسوق بِم ۗ واتَّقُوا

اله ۖ ويعلّمم اله ۗ واله بِل شَء عليم (۲۸۲) وان كنتُم علَ سفَرٍ ولَم تَجِدُوا كاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ ۖ فَانْ امن بعضم

يمللُونَ عما تَعبِم هالو ۗ هقَلْب مآث نَّها فَاهتُمن يمةَ ۚ وادوا الشَّهتُمَت و ۗ هبر هال تَّقلْيو انَتَهما نتُمالَّذِي او ِدوا فَلْيضعب

[البقرة: ۲۸۲‐۲۸۳] (ای کسان که ایمان آوردهاید، اگر به یدیر وام [پرداختید یا معاملۀ نسیهای انجام] دادید که سررسیدِ

معین داشت، آن را بنویسید؛ و باید نویسندهای [قراردادِ این کار را] بر اساسِ عدالت بین شما بنویسد و هیچ نویسندهای

نباید از نوشتنش خودداری کند، همانگونه [و به شرانۀ آن] که اله به او آموزش داده است؛ و کس که وام بر عهدۀ اوست

[= بدهار] باید املا [و اقرار] کند و او [= نویسنده] بنویسد؛ و باید از اله، که پروردگارِ اوست، بترسد و از [مبلغ و مدتِ]

آن [وام] چیزی ناهد. اگر کس که وام بر عهدۀ اوست سفیه [=کمخرد]، یا [به سبب خردسال یا بیماری یا پیری] ناتوان

است، یا خود نمتواند املا کند، باید قَیِم او با [رعایت] عدالت املا کند و دو شاهد از مردانتان را [بر آن قرارداد] گواه

بیرید. اگر دو مرد نبودند، ی مرد و دو زن از میان گواهان که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بیرید] تا اگر ی از

آن دو [زن] فراموش کرد، دیری به او یادآوری کند؛ و هنام که شاهدان [برای ادای شهادت] دعوت شدند، نباید [از آمدن]

خودداری کنند. و از نوشتن [بده] تا سررسیدش [سست ننید و] دلیر نشوید خواه [مبلغ آن] کم باشد خواه زیاد. این
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[کار،] در نزد اله به عدالت نزدیتر و برای گواهدادن، استوارتر است و برای آنه [در مقدار و مدتِ وام] دچار تردید

نشوید، [به احتیاط] نزدیتر است؛ مر اینه داد و ستدی نقدی باشد که بین خود دست به دست مکنید. در این صورت،

گناه بر شما نیست که آن را ننویسید؛ و هنام که داد و ستد [نقدی] کردید، گواه بیرید و [در این میان] نباید به نویسنده

و گواه [هیچ] رنج و زیان برسد؛ و اگر [چنین] کنید بش [بیانر] نافرمان شما خواهد بود؛ و [ای مؤمنان،] از اله پروا

کنید [و معاملات را به همان شل که امر مکند انجام دهید]. اله [آنچه را که برای دنیا و آخرتتان سودمند است] به شما

آموزش مدهد و اله به همه چیز داناست (۲۸۲) اگر در سفر بودید و نویسندهای نیافتید [که سندِ وام را بنویسد، چیزی] گرو

بیرید و اگر ی از شما دیری را امین دانست [و چیزی گرو نرفت و نوشته و گواه نیز نداشت]، آن که امین شمرده شده

است، باید امانت [و بده] خود را بازپس دهد و باید از اله، که پروردگار اوست، پروا کند؛ و شهادت را کتمان ننید و

[بدانید که] هر کس آن را کتمان کند، بش، قلبش گناهار است؛ و اله به آنچه مکنید، داناست).

پس روش صحیح برای قرض دادن عبارت است از:

۱‐ تعیین سررسید بده، یعن مدت که بده پس از آن پرداخت خواهد شد.

۲‐ نوشتن بده و سررسید آن.

۳‐ اگر کس که بده را منویسد شخص غیر از بدهار باشد، این بدهار است که متن نوشته را املا مکند.

۴- اگر بدهار به دلیل بیماری یا غیر آن نتواند املا کند، ول و سرپرست او املا مکند.

۵- گواه گرفتن بر بده؛ بنابراین دو مرد، یا ی مرد و دو زن را بر آن گواه مگیری.

۶- طلبار متواند از بدهار بخواهد که بده را با ی گروی که طلبار آن را در اختیار مگیرد، مستند سازد. فایدۀ گرو

این است که اگر زمان پرداخت بده فرا رسد و بدهار از پرداخت امتناع ورزد، آن گرو فروخته شده و بده از [محل

فروش] آن پرداخت مگردد، سپس اگر چیزی از قیمت آن باق ماند به صاحبش که همان بدهار است بازگردانده مشود.

و مستندسازی بده با ی از این سه روش (نوشتن، گواه گرفتن، و گرو یا همان) به صورت استحباب و به عنوان کارِ بهتر

است و واجب نیست. برخ از علما به وجوب نوشتن بده نظر دادهاند، اما اکثر علما بر استحباب بودن آن اتفاق نظر دارند

و این قول راجح است. بنرید به: تفسیر قرطب ۳/۳۸۳. و حمت از این کار: مستند ساختن حقوق است تا به دلیل

که از خداوند تعال یرد، و همچنین احتیاط نسبت به خائنانزیاد، وقوع اشتباهات، در معرض نابودی قرار ن فراموش

نمترسند.

بنابراین اگر بده را ننویس و بر آن گواه نیری و گروی دریافت نن، به خاطر آن گناهار نیست، و خود آیه نیز بر این
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دلالت دارد: فَانْ امن بعضم بعضا فَلْيودِ الَّذِي اوتُمن امانَتَه ولْيتَّق اله ربه (و اگر ی از شما دیری را امین دانست [و

چیزی گرو نرفت و نوشته و گواه نیز نداشت]، آن که امین شمرده شده است، باید امانت [و بده] خود را بازپس دهد و

باید از اله، که پروردگار اوست، پروا کند) و اعتماد کردن [به یدیر] با مستند نردن بده از طریق نوشتن یا گواه یا گرو

صورت مگیرد. اما در این حالت به تقوا و ترس از خدا نیاز است، و به همین دلیل خداوند در این حالت به کس که حق بر

عهدۀ اوست دستور مدهد که تقوای اله پیشه کند و امانتش را ادا کند: فَلْيودِ الَّذِي اوتُمن امانَتَه ولْيتَّق اله ربه . بنرید به:

تفسیر سعدی (۱۶۸‐۱۷۲).

و اگر بده نوشته نشود و سپس بدهار آن را انار کند یا در پرداختش کوتاه ورزد، در این صورت طلبار جز خودش را

سرزنش نند، زیرا اوست که حقش را در معرض نابودی قرار داده است. و از پیامبر صل اله علیه وسلم وارد شده است

که اگر بده نوشته نشود، دعای طلبار علیه بدهار در صورت که کوتاه ورزد یا بده را انار کند، پذیرفته نمشود. پس

ایشان صل اله علیه وسلم فرمودند: «سه گروه هستند که خدا را مخوانند و دعایشان مستجاب نمشود... و از آنان [این

شخص را] ذکر کرد: و مردی که از مردی دیر طلب دارد ول بر آن گواه نرفته است» صحیح الجامع (۳۰۷۵).

و هر کس در این تشریعات و غیر آن تأمل کند، کمال شریعت اسلام و میزان حرص آن بر حفظ حقوق و قرار ندادن آن در

معرض نابودی را درمیابد. خداوند سبحانه و تعال به صاحب مال دستور مدهد که از مال خود محافظت کند و آن را

هرچقدر هم که کم باشد در معرض نابودی قرار ندهد: و تَساموا ان تَتُبوه صغيرا او كبِيرا الَ اجله (و از نوشتن [بده] تا

سررسیدش [سست ننید و] دلیر نشوید خواه [مبلغ آن] کم باشد خواه زیاد).

آیا شریعت یافت مشود که میان مصالح دین و دنیا به طور کامل جمع کرده باشد آنگونه که شریعت اسلام هر دو را

یجا کرده است؟!

و آیا ممن است کس کاملتر از این تشریعات بیاورد؟!

و راست فرموده خداوند بزرگ آناه که مفرماید: ومن احسن من اله حما لّقَوم يوقنُونَ [المائدة: ۵۰] (و برای قوم که

یقین دارند، داوریِ چه کس از اله بهتر است؟).

از خداوند تعال مخواهیم که ما را بر دین خود ثابت قدم بدارد تا در حال که بر همین دین هستیم با او ملاقات کنیم.

و خداوند تعال داناتر است وصل اله وسلم عل نبينا محمد.


